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  در   هم استت   و ،  استت  ایی  وستتیله هر یا و دستت  با گرفتنش زنده  :   – ملخ  -  جراد  تذکیه

 کند. می  کفای  ، باشد صید این شاهد مسلمانی اگر و ، نیس   شرط   صیاد

   -  ملخ نوازد -  »دبا« صتید پس  باشتد.  داشتته  را  پریدن قابلی  که  دارد حلی  یملخ صتید .1

 نیس . ح ل

 و  خشتت ی  در مرده  ملخ  گرفتن یا و ، ملخ زدن آتش پس  ، کند صتتید زنده باید را  ملخ .2

 نیس . ح ل آب،

ۀ

 اس .  مادرش ذکاۀ همان  جنین ذکاۀ ، فقهاء  فتوای و  صحیحه روایات مطابق

 ندارد.  تذکیه به  زنیا دیگر  بود، ش مش  در  جنینی که کردند ذبح را حیوانی اگر  یعنی

 اند. نموده بیان را شرائطی امر  این برای البته

 باشد. شده  تما  خلقتش باید  جنین .1

 . نه یا باشد کرده حلول و ولوج روح خواه حال اس  خلق   اتما  م ک .2

 .  نه یا باشد زنده خواه .3

 دارد.  تذکیه به  نیاز صورت آن در ، باشد  داشته مستقر حیات و  باشد زنده  جنین اگر .4

(صید و ذباحه)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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  یا  و نمود  تعجیل ،  تذکیه امر در  که  است   لاز   حال ، دارد  تذکیه به  نیاز دارد  مستتقر  حیات که  جنینی

 کند. می  کفای  ،  شود عمل هم معتاد صورت  به این ه

  تعجیل   اولی ل ن  و  ، استت   تذکیه در  تستتری  و مبادرت لزو   عد   بر دال  فقهاء  فتوای  و اخبار اط ق

 اس .  تذکیه در

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


